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گزارش تحقيق وتفحص
 از دانشگاه آزاد در مرحله نهايى

ايلنا: نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات  �
مجلس گفت: گزارش تحقيق وتفحص از دانشگاه آزاد 
ــروع به كار مجلس در صحن علنى  در هفته اول ش
ــود. جبار كوچكى نژاد در مورد سرانجام  قرائت مى ش
ــگاه  آزاد اسلامى اظهار كرد:  تحقيق وتفحص از دانش
تحقيق وتفحص از اين دانشگاه كه در حوزه هاى مالى، 
فرهنگى، دانشجويى و آموزشى دانشگاه آزاد صورت 
ــت.  وى ادامه داد: آقايان  گرفته، در مرحله نهايى اس
جاسبى، دانشجو و ميرزاده طى برگزارى جلساتى با 
ــيدگى به اين  كميته تحقيق وتفحص در جريان رس
پرونده دفاعيات خود را ارايه دادند و در   نهايت با توجه 
به دفاعيات آنها و براساس جمع بندى صورت گرفته، 
ــان و مخالفان بحث هاى خود را مطرح كردند.  موافق
ــى و راى گيرى  ــه داد: طبق آيين نامه داخل وى ادام
ــد گزارش تحقيق وتفحص از  صورت گرفته مقرر ش
ــگاه آزاد در هفته اول شروع به كار مجلس در  دانش

صحن علنى قرائت شود. 

«پل طبيعت» اراضى عباس آباد 
آخر شهريور به بهره بردارى مى رسد

ايسنا: مديرعامل شركت نوسازى اراضى عباس آباد  �
ــت «پل طبيعت» در اين اراضى  درباره آخرين وضعي
ــن وزن و هفت هزارمترمربع  ــن پل دوهزارت گفت: اي
سطح دارد و تكنيك خاصى در ساخت اين پل به كار 
رفته كه تماما توسط متخصصان داخلى و با همكارى 
ــهيد رجايى وابسته به قرارگاه خاتم الانبياء  قرارگاه ش
ــهريور به بهر ه بردارى مى رسد.  ــت و آخر ش بوده  اس
ــير نوريان ادامه داد: اين پل حوزه غرب و شرق  اردش
بزرگراه مدرس را به هم متصل مى كند و راه ارتباطى 
خوبى براى انتقال جمعيت خواهد بود، زيرا دو بوستان 
ــط اين پل به پارك جنگى  ــش و نوروز توس آب و آت
طالقانى وصل مى شوند. نوريان در ارتباط با تاخير در 
بهره بردارى از اين پروژه اظهار كرد: قرار بود پروژه در 
بهمن سال گذشته به بهره بردارى برسد كه با در نظر 
گرفتن تغييراتى مانند ايجاد رستوران و كافه كتاب و 
فضاى سبز روى پل به علاوه نورپردازى ويژه باعث شد 
تغييراتى در زمان بهره بردارى از پروژه به وجود بيايد. 

راه اندازى آمبولانس حيات وحش 
در سيستان وبلوچستان

ــت  � محيط زيس ــت  حفاظ ــركل  مدي مهـر: 
سيستان وبلوچستان اظهار كرد: در راستاى صيانت از 
گونه هاى حيات وحش و اقدام به موقع در زمان وقوع 
ــبت به ايجاد و  ــوادث و گونه هاى دچار حادثه نس ح
راه اندازى آمبولانس حيات وحش در استان اقدام شد. 
ــت: آمبولانس حيات وحش در استان  وى اعلام داش
كار امداد رسانى به گونه هاى جانورى به ويژه جانورانى 
كه در حاشيه جاد ه ها بر اثر برخورد با خودروها دچار 
ــوند را بر عهده داشته و به  ــيب مى ش سانحه يا آس
منظور حفظ گونه هاى جانوران در اسرع وقت نسبت 

به امداد رسانى و ارايه خدمات اقدام مى كند. 

مقابله با مگسى كه تهرانى ها را 
كلافه كرده

مهر: مديرعامل سازمان پارك ها و فضاهاى سبز شهر  �
ــفيد در برخى از فضاهاى  تهران درباره وجود مگس س
ــان  ــرات كه نام ديگرش ــهرى گفت: اين حش ــبز ش س
ــلك پنبه است، آفتى خطرناك نيستند و زيانى به  عس
ــان وارد نمى كنند؛ با اين وجود براى از بردن اين  درخت
آفت اقدامات لازم انجام مى شود. محمد مختارى گفت: 
مگس سفيد نوعى آفت گلخانه اى و مزارع جاليزى است 
ــدن دوره گرما،  كه با تغييرات آب و هواى و طولانى ش
ــى بى رويه به وجود مى آيد. او با بيان  همچنين سمپاش
اينكه اين نوع آفت بيشتر در صفادشت در جنوب غربى 
تهران مشاهده شده است، گفت: استفاده زياد از سموم 
ــود حشراتى كه مگس سفيد را  شيميايى سبب مى ش
شكار مى كنند مانند زنبورهاى شكارگر نيز از بين بروند 
و اين روند باعث مى شود جمعيت مگس سفيد افزايش 
پيدا كند. او گفت: با سردشدن هوا اين آفت نيز از بين 

مى رود و جاى نگرانى براى شهروندان وجود ندارد.

سردار مومنى خبر داد
نبود سيستم آتش نشانى در جاده ها

مهر: سردار مومنى، رييس پليس راهور با درخواست  �
ــى امداد و نجات  ــت و مجلس براى تعيين متول از دول
ــت: در جاده ها  ــتم يكپارچه گف جاده اى و ايجاد سيس
سيستم آتش نشانى وجود ندارد به طورى كه بعد از وقوع 
آتش سوزى خودرو در جاده و تماس پليس، آتش نشانان 
نزديك ترين شهر حداقل 20دقيقه پس از وقوع حادثه 
ــتم امداد و نجات بايد  در محل حاضر مى شوند. سيس
يكپارچه باشد ضمن اينكه بايد به موضوع آتش نشانى 
ــود. از دولت و مجلس مى خواهيم  جاده اى نيز توجه ش
ــبت به تعيين متولى امداد و نجات جاده اى و ايجاد  نس

سيستم يكپارچه اقدام كند. 

خبر

قطع بيش از 100 درخت 
در پارك بهارستان تهران

ــتان  � ــش از صددرخت در پارك بهارس  ايرنـا: بي
(كودك) در منطقه جنت آباد شمالى قطع شد. تمامى 
ــتان به مساحت چهار  درختان محوطه پارك بهارس
ــوزنى و توت  هزارو700مترمربع از نوع كاج برگ س
ــهرك مبعث حدفاصل خيابان هاى بهارستان  در ش
ــهردارى تهران صبح روز  13 و 15 در منطقه پنج ش

سه شنبه قطع شدند. 
مختارى از اهالى محل افزود: در حدود يك سال 
ــوان عوامل اوقاف با عنوان اينكه  پيش افرادى به عن
ــى دارند با  ــم قضاي ــت و حك ــخصى اس ــن ش زمي
دردست داشتن اره برقى قصد بريدن درختان موجود 
ــتند كه اهالى محل مانع از بروز  در اين پارك را داش
ــدند. اين پارك از 25سال گذشته در  اين جريان ش
ــهردارى به عنوان فضاى سبز  ــايت ش نقشه ها و س
ــت. وى ادامه داد: در  ــده اس و پارك كودك ثبت ش
ــد كه فقط خود  ــهردارى به ما گفتن مراجعه به ش
ــوند و  اهالى محل مى توانند مانع از بروز اين امر ش
ــهردارى كارى نمى توانند بكنند. شهبازى  عوامل ش
ــاكنان اطراف پارك نيز در ادامه گفت: ساعت  از س
ــش ونيم صبح كه خيلى از اهالى محل در خواب  ش
ــا اره برقى به همراه  ــا 20 كارگر ب ــد، افرادى ب بودن
نماينده سازمان اوقاف و تعدادى از نيروهاى انتظامى 
ــزود: اين افراد در  ــدند. وى اف در اين محل حاضر ش
ــر از 20دقيقه تمام درختان پارك را كه  عرض كمت
بيش از صد اصله با متوسط عمر 20سال بودند با اره 

برقى از بدنه بريدند. 

تلفات سالانه آلودگى هوا 
معادل سقوط هر هفته يك هواپيما

ــانزدهمين كنگره تازه هاى  � مهر: دبير علمى ش
ــن  ــالانه بي ــران س ــت: در ته ــروق گف ــب و ع قل
دوهزارو400 تا چهارهزارو800نفر به علت عوارض 
ــى از آلودگى هوا فوت مى كنند كه اين ميزان  ناش
با سقوط هواپيماى مسافربرى در هر هفته برابرى 
ــلامى، دبير علمى شانزدهمين كنگره  مى كند. اس
ــاره ميزان مرگ و مير  ــاى قلب و عروق درب تازه ه
ــى از آلودگى هوا تاكيد كرد: بر اساس آمارها  ناش
ــزارو400 تا  ــران بين دوه ــال 1391 در ته در س
ــى از  ــت عوارض ناش ــه عل ــر ب چهارهزارو800نف
ــقوط  آلودگى هوا فوت كرده اند كه اين ميزان با س
هواپيماى مسافربرى در هر هفته برابرى مى كند. 

خبر
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زندگى گاهى دست مى گذارد روى بعضى  آدم ها، يقه شان را 
مى گيرد و آنان را يك هو، از كودكى به بعد از جوانى، به ميانسالى 
پرت مى كند، كارى كه با فاطمه كرد.  هشت سال داشت وقتى 
ــتان كرد و او، مادرش، يك برادر و پنج  فيل پدرش ياد هندوس
خواهر قدونيم قدش را انداخت و رفت. كلاس دوم دبستان بود 
ــى ها و  ــال بعد، وقتى پرونده اش را گرفت و با همكلاس و سه س
ــوادش - احتمالا براى  ــرد، فهميد س ــه خداحافظى ك مدرس
هميشه- در حد ابتدايى خواهد ماند و ديگر نمى تواند كسى را 
همكلاسى صدا كند و اگر روزى مادر هم بشود خاطرات زيادى 
از مدرسه و معلم و گچ و تخته سياه و حس همكلاسى نخواهد 
داشت تا براى بچه هايش تعريف كند.  آن زمان نمى فهميد وقتى 
ــده» يعنى چه؟ و چه  ــايه مى گويند «تنبانش دوتا ش دروهمس
ــى تنبانش دوتا شده است. او كوچك تر از آن بود تا رابطه  كس
پدر، زن بابا، هوو، اشك  هاى مادر و تنبان را بفهمد. نمى دانست 
ــت چپ و راستش را شناخت، بايد نان آور شود و  همين كه دس

مسووليت «مردخانه»بودن را روى شانه هايش حس كند. 
سر بى سايه

ــايه پدر را روى سر خود  ــش سال است كه فاطمه س ش
نديده است و يادش رفته بوى تن بابا را. با اين حال نمى شود 
به او و برادر و خواهرانش گفت بچه هاى طلاق، چون مادرش 
هنوز از آن مرد جدا نشده است. «براى خاطر روحيه بچه هام 
ــتم اگر پدر بالا سرشون نيست،  نرفتم طلاق بگيرم، خواس
ــمش روى سر بچه هام باشه. راستش يه كم خرج و  لااقل اس

دوندگى هم داشت و منم پول نداشتم برم دنبالش.»
بعد از رفتن آن مرد، مادر شد پدر، بچه ها هنوز از آب وگل 
در نيامده اند و او بايد به تنهايى جور بكشد. «براى اينكه خرج 
خونه رو در بيارم، رفتم خونه هاى بالاشهر و نظافتچى شدم.» 
ــود خانه را آباد  ــا به حتم با رُفت وروب خانه مردم نمى ش ام
ــير مى كند، اجاره  ــكم شش بچه را س كرد. مادر يك تنه ش
خانه و خرج مدرسه مى دهد و به فكر آينده اى كه چنان با 
عجله مى آيد كه انگار سوار دنبالش كرده، هم هست. البته 
او براى گذران زندگى مجبور مى شود هزينه ها را به حداقل 
برساند. حرف كه مى زند چانه اش مدام در حال لرزيدن است، 
ــان از   دل پر و بغض ورم كرده بيخ گلو دارد كه  حالى كه نش
مى خواهد بتركد؛ «بچه ها رو از مدرسه برداشتم؛ مجبور بودم، 
پولشو نداشتم كه بتونم خرج مدرسه شون رو بدم، گذشته  از 
اين، بچه ها وقتى برن مدرسه، ديگه نمى تونن اونطورى كه 
بايد، كار كنن و پول دربيارن، ما هم كه جز خودمون كسى رو 

نداشتيم كه بخواد زير پروبالمون رو بگيره.»
مادر نمى تواند بچه  را به اميد خدا توى خانه بگذارد و برود 
ــت تا 12ساعت  كارخانه اى، جايى قرارداد ببندد و هر روز هش
سركار باشد. او نمى تواند بچه ها را با دل راحت و خيال آسوده 
ــتاد، در خانه كه مى شود كار كرد. مادر  هر جايى پى كار فرس
ــته و زعفرون، هركدوم رو  كار را مى آورد توى خانه؛ «ليمو و پس
ــم و آوردم توى خونه تا بچه ها پاك كنن. كار  به فصلش گرفت
مردم بود؛ كيلويى پاك مى كرديم، هنوز هم اين كارو مى كنيم. 
محرم و صفر هم زنجير براى هيات ها مى بافيم، نبايد و نمى تونيم 
ــيم. هيچ كدوم از اين كارا هم درآمد زيادى نداره، اما  بيكار باش

همين هم غنيمته و پولشو مى شه به يه زخمى زد.»
دخترى، شد مرد خانه

ــالى مى شود كه پايش را پس كشيده  آن مرد حالا شش س
ــت؛ از همه چيز. فاطمه اما بيشتر از شش سال بزرگ شده  اس
ــردن جهيزيه براى  ــرج خانه و جورك ــت. فكر و ذكرش خ اس
ــادرش كه آنقدر  ــتان م ــت و البته دس خواهران دم بختش اس
ــوينده هم  ــم مواد ش ــهر را روفته كه به اس خانه هاى بالاى ش

حساسيت پيدا كرده است. 
ــت هاى فاطمه 13ساله، از 8سالگى با كار آشنا شدند.  دس
مدتى است كه بافت تابلوفرش را ياد گرفته و پاى دار زانو مى زند؛ 

از صبح خروس خوان تا الاِى شب. 
دو ماه طول كشيد تا اولين تابلوفرش از روى  دار بيايد پايين 
ــتمزدى كه با همان  ــتش را بگيرد. دس و 600 هزارتومان دس
ــط هاى  ــتى كه گرفته بود، ردش كرد به طلبكارها. به قس دس
جهيزيه بزرگ ترين خواهرش. «خواهر اوليم دوسال پيش ازدواج 
ــط جهيزيه اش مونده بود و منم همه پول تابلويى كه  كرد، قس
ــه بودم رو دادم به طلبكارا.» لبخند رضايتى روى صورتش  بافت
مى نشيند، وقتى مادرش دستى به سرش مى كشد و مى گويد: 
«فاطمه مرد خونه ماست و جور همه رو مى كشه.» چهار خواهر 
ــت عقد كرده  ــم آمده اند، دومين خواهر هم مدتى  اس از ردِ ه
و منتظر جورشدن جهيزيه اى ساده است تا بتواند برود دنبال 
بخت خودش، اما از خالى بودن خانه و سرفروافتاده مادر، وقتى 
صحبت از جهيزيه  مى شود، مى توان فهميد به اين زودى، خبرى 
از مجلس گرفتن نيست و يك جورهايى نگاه ها به فاطمه است 
كه تابلوفرش ديگرى روى  دار دارد؛ نقشى از گنبد طلايى بارگاه 
امام رضا(ع). او حالا بيشتر از تابلو قبل به كار سوار است؛ «دستم 
ــده، اگه خدا بخواد اين تابلورو يك ماهه تموم مى كنم و  تند ش
پولش رو مى دم براى خريد جهيزيه خواهر دوميم كه تو عقدِ.»

هنوز نرفته ايم كه زانو مى زند پاى دار و انگشتان باريكش 
روى زمينه سفيد چله مى رقصد؛ موزون و پرشتاب. اما سخت 
به نظر مى رسد هرقدر هم سريع گره بزند، باز اين دست هاى 
ــند تا گره هاى بزرگ و كور  ــته باش كوچك، توان آن را داش

زندگى  را باز كنند. 
تشنج هاى يك زندگى

ــاق 24مترى  ــه اى كه تمامش يك ات ــوار خان از در و دي
است، چقدر بدبختى و ادبار مى تواند ببارد؟ فقر و محروميت 
مانند بختك افتاده است روى زندگى راحله و دارد نفسش را 
مى گيرد. راحله زرد و نزار است، كمى گوشت دارتر از اسكلت 
است و خيلى جوان تر از آنكه بخواهد قوز داشته باشد. اندوه و 
رنج انگار روى چهره اش منجمد شده است.  خانه كه نه، وارد 
اتاقش كه مى شويم، دو بچه عين دو لندوك  لرزان، چشمانشان 
ــانى كه براى گرفتن طلب به  ــورت ما؛ از معدود كس روى ص
خانه شان نيامده اند، دودو مى زند.  گوشه اتاق، كنار «دار» يك 
ــته كه از زير پتو هم مى شود  ــتخوان هاى به در جس نفر با اس
ــت. هر از گاهى  ــده اس آنها را ديد، جنين وار  در خود جمع ش
مانند موجودى زخمى و در حال نزع، ناله اى كم جان از گلويش 
كنده مى شود و انگار جانش بخواهد در برود، تكانى مى خورد 
ــين  ــا بر زمين مى  كوبد. راحله او را معرفى مى كند؛ «حس و پ
ــوهرمه، صرع داره.» راحله 10سال پيش به هزار اميدوآرزو  ش
ــضِ، هيچى نگفتن،  ــادرش نگفت مري ــوهر؛ «م آمد خانه ش
ــى  ــتم، بله رو گفتم و بعد فهميدم صرع داره.» كس نمى دونس
حمايتشان نمى كند و تنها كمكى كه به آنان مى رسد از طرف 
خيريه آبشار عاطفه هاست.  روزهايشان سخت مى گذرد؛ راحله 
مى گويد از پدر و مادر حسين هيچ خط وخبرى نيست؛ «ولش 
ــدن مريضِ، ولش كردن. اولاى  كردن به امان خدا، وقتى دي
ــاش كار مى كرد، برادرش كه  ازدواجمون دم بنگاه املاك باب
از خدمت اومد، باباش حسين رو انداخت بيرون و گفت دونفر 
لازم ندارم؛ هرچند همون موقع هم وضعمون بهتر از الان نبود؛ 
بعضى روزا كه ميومد خونه دو تا دونه تخم مرغ تو جيباش بود 

و مى گفت بابام اينارو داده و گفته فعلا همينارو ببر تا بعد. سه 
ــر داره كه سالمن، اين يكى، كه مريضه رو نمى خوان.»  تا پس
ــين كه پدر، عذرش را مى خواهد، مى رود كارگرى، اما...؛  حس
«رفت كارگرى سر ساختمون، روز اول تشنج كرد، بهش گفتن 
ديگه نمى خواد بياى، اجاره خونه و خرج داشتيم، دختر اولم 
يك سالش بود، هيچ منبع درآمدى هم نداشتيم، خودم رفتم 
ــركار، روزى دوهزارتومان حقوق مى دادن، يك  يه كارخونه س

مدت اونجا بودم ولى زندگى نمى چرخيد.»
حسين بيكار نمى ماند، يا بهتر است بگوييم، سعى مى كند 
بيكار نباشد و تلاشش را مى كند. مى رود سرگذر، يك روز كار 
ــت و يك روز نيست، در اين بين دختر دومش هم به دنيا  هس
مى آيد. حال حسين روزبه روز بدتر مى شود، نه درمان درستى 
در كار است، نه تغذيه مناسبى و نه آرامشى. آخرين بارى كه كار 
گيرش مى آيد، دى ماه سال گذشته است؛ «آخرين بارى كه رفت 
سركار تشنج كرد، از بالاى پله ها افتاد پايين و به سرش ضربه 
ــد.» تشنج هاى شديد، طولانى و  خورد و حالش بدتر از قبل ش
مكرر او، مانند پس لرزه هاى تمام ناشدنى، لحظه اى زندگى راحله 

و دو دخترش را آرام نمى گذارد. 
سيماى زنى بدون رويا

ــش  ــت، نقش ــه هم برپاس ــه راحل ــرش در خان دار تابلوف
«وان يكاد...» تابلويى كه قرار است پس از اينكه از  دار پايين آمد، 
ــى كه چيزى براى چشم خوردن دارد.  برود قد ديوار خانه كس
ــى او و زندگى اش را چشم  ــت كه كس راحله خيالش جمع اس
ــد.  او فرصت نمى كند با دو طفل و مردى كه هر لحظه  نمى زن
بايد مواظب تشنج هايش بود، تابلوها را با دقت و به موقع تمام 
كند؛ «تابلو قبلى تقريبا سه ماه طول كشيد تا تموم شه، اما چون 
ــتر از 300تومان ازم برنداشتن» البته  بافتش خوب نبود، بيش
خريدار تابلو جديد خيريه است و هدف آنان هم كمك است و 
تابلوفرش را به قيمت مناسبى مى خرند تا كمكى به اين خانواده 
ــود.  دست راحله نه تنها خالى، كه موجودى جيبش منفى  ش
است؛ «دو تا قسط بيمه ام عقب افتاده، سوميش هم همين روزا 
مى رسه، اجاره خونه  هم ندارم كه بدم، داروهاى حسين رو هم اگر 

خيريه نباشه نمى تونم بخرم.»
ــرش، خود و دو  ــر كار بافت تابلوف ــته به خاط راحله توانس
دخترش را بيمه كند، اما حسين بيمه نيست، او را با دفترچه 
برادرش دوادرمان مى كنند؛ «گفتن بايد صددرصد از كار افتاده 
باشه تا بيمه ا ش كنيم، مى گن الان 70 درصد ازكارافتاده است، 
البته نمى دونم صد درصد يعنى چى و كى از نظر اونا صد درصد 
از كارافتادس. فقط مى دونم حسين هشت ماهه نمى تونه بدون 
همراه حتى راه بره و زمين نخوره.» بعضى  آدم ها نه رويا دارند و 
نه آرزو، فقر و حواشى آن شايد فرصت روياپردازى و فكركردن 
ــت، او  به چيزى مثل آرزو را هم به آنان ندهد. راحله بى روياس
ــايد فكر مى كند 30 سال براى آدمى كه دستش به دهانش  ش
ــد عمر زيادى است، به همين خاطر فقط يك چيز از  نمى رس
خدا مى خواهد؛ «اينكه بتونم، يعنى اونقدر عمر داشته باشم كه 

بچه هام رو سروسامان بدم؛ همين.»
ــوره از جزء 29  ــاله است، چهار س دختر بزرگ راحله 9س
ــانمان بدهد. رقيه؛  ــت. قرآن را مى آورد تا نش را حفظ كرده اس
ــت و بهانه مى گيرد،  ــاله است، گرسنه اس دختر ديگرش دوس
ــتى به  ــاند، دس ــه مى خواهد. مادر او را روى پا مى نش صبحان
موهايش مى كشد و قول صبحانه مى دهد، اما تا ما هستيم بلند 
ــود تا در يخچال را باز كند و لقمه اى به دست طفلش  نمى ش
بدهد. رقيه كه مى بيند عجز و لابه اش بى اثر است، گرسنگى اش 
ــوى حسين. كنارش مى نشيند و نق  را برمى دارد و مى رود س
ــد، پدر چيزى جز تكان هاى عصبى ندارد كه به او بدهد.  مى زن
بعد از چنددقيقه بيدار مى شود و به ديوار تكيه مى دهد. نصف 
آدم است، اسكلتى كه روى آن پوستى كشيده اند، سرش روى 
ــيب مى ماند، لق مى خورد. چشمانش قى  گردنى كه به دم س
ــرد و نگاه انگار  ــت آن به همه چيز مى نگ ــت و از پش كرده اس
ــى دزدد. نق نق طفل و حضور چند  ــرده اش را از نگاه ما م رم ك
غريبه، حالش را خراب مى كند؛ تشنج سر مى رسد، ناگهانى و 
شديد. مثل كسانى كه جن در آنان حلول كرده باشد، دست و 
پايش بى اراده مى پرد، تنش مى لرزد و صداى موجودى غريب از 
گلويش كنده مى شود و از لاى دندان هاى قفل شده اش مى پاشد 

توى هواى خفه اتاق. 
 راحله بلند مى شود و خودش را به او مى رساند، دستش 
را مى گذارد روى پاى مردش تا شايد جلو ضربه هايى كه دارد 
ــت به  دار بخورد و آن را چپه  ــديدتر مى شود و ممكن اس ش
ــتى كه به نان نمى رسد، كجا قوت دارد  كند، بگيرد، اما دس
جلوى تشنج را بگيرد؟ مى نشيند روى پاى شوهرش و با يك 
دستش شانه و با دست ديگرش سر او را نگاه مى دارد، تكان ها 
كمتر مى شوند. رقيه كه حال پدر برايش عادى است و با آن 
بزرگ شده است، هنوز بهانه صبحانه مى گيرد. زهرا با قرآن 
روى پا، يك نگاهش به ما و يك نگاهش به پدر است. استرس 
براى حسين خوب نيست و حضور ما هم كمكى نمى كند. از 
ــرون، صداى ضعيف و لرزان زن از پنجره پر  اتاق مى زنيم بي

مى كشد؛ «حسين جان... .»

2 خرده روايت از زندگى 2 زن سرپرست خانوار

زندگى پاى «دار»
مجيد خاكپور

شرق: رييس سازمان غذا و دارو از اجراى طرح جديد وزارت 
ــت براى حمايت از بيماران سرطانى خبر داد و گفت:  بهداش
از مهر امسال هزينه داروهاى شيمى درمانى بيماران سرطانى 
در بيمارستان هاى دولتى نصف مى شود و تمام داروهاى مورد 
ــود. رسول ديناروند، در  نياز آنها در بيمارستان تامين مى ش
ــت آماده  اين رابطه به فارس گفت: طرحى در وزارت بهداش
ــذا و دارو  ــازمان غ ــده كه با همكارى معاونت درمان و س ش
ــود، مطابق اين طرح كه به تاييد  ــال اجرا مى ش از مهر امس
ــده ابلاغ  ــت و طى روزهاى آين ــيده اس ــت رس وزير بهداش
ــرطانى در  ــود، كيفيت خدمات درمانى به بيماران س مى ش
ــى ارتقا پيدا مى كند. وى ادامه داد: عمده درمان  بخش دولت
ــرطانى به شيمى درمانى وابسته است. اين داروها  بيماران س
حتما بايد در يك مركز معتبر و به صورت كنترل شده توزيع 
ــم دارند و جزو  ــوارض جانبى ه ــون اين داروها ع ــود، چ ش
ــوند و از نظر سمى بودن  داروهاى خطرناك محسوب مى ش
ــند. اين اقدام دولت در شرايطى است  بايد تحت نظارت باش
ــرطان در  ــرق» از هزينه هاى درمان س ــى هاى «ش كه بررس
ــان داد، يك بيمار مبتلا به سرطان  ــال گذشته نش ايران س
ــه ميليون تومان بايد صرف درمان خود كند؛ هزينه  ماهانه س

ــرطان ها همچون سرطان  ــام آورى كه در برخى از س سرس
ــت.  ــينه، مغز و اعصاب محيطى و ريه به مراتب بالاتر اس س
براساس برآورد «شرق» كه از سوى بيماران مبتلا به سرطان، 
مراكز درمانى، پژوهش هاى دانشگاهى و نظرات متخصصان 
ــرطان و اقتصاد درمان و دارو جمع آورى شده بود،  درمان س
درمان سرطان خون ماهانه دو ميليون و690هزارتومان، سرطان 
ــرطان مغز و  ــه ميليون و870هزارتومان، س سينه ماهانه س
اعصاب محيطى ماهانه سه ميليون و250هزارتومان، سرطان 
اندام تناسلى زنان ماهانه دوميليون و630هزارتومان، سرطان 
گوارش ماهانه دوميليون و830هزارتومان، سرطان ريه ماهانه 
سه ميليون و690هزارتومان، سرطان اندام هاى تناسلى مردان 
ماهانه يك ميليون و700هزارتومان و سرطان پروستات ماهانه 
سه ميليون تومان به طور متوسط هزينه بردار است و اين ارقام 
ــتقيم  ــتقيم درمانى و هزينه هاى مس جمع هزينه هاى مس
ــت. همچنين بخش زيادى از اين هزينه هاى  غيردرمانى اس
ــتقيم مربوط به داروها و هزينه هاى شيمى درمانى اين  مس
ــت. حالا مى توان اميدوار بود با اجراى اين طرح  بيماران اس
سهم بيماران مبتلا به سرطان در پرداخت هزينه هاى درمانى 

تا حد قابل توجهى كاهش پيدا كند. 

اجـراى طـرح در تمامـى مراكـز درمانـى ارايه كننده 
خدمات شيمى درمانى

ــت: طرح جديد  ــت گف ــاون غذا و داروى وزير بهداش مع
وزارت بهداشت در تمام بيمارستان ها و مراكز درمانى دولتى 
ــدود 80مركز در  ــيمى درمانى كه ح ارايه كننده خدمات ش
ــود. در اين مراكز هزينه داروهاى  ــتند اجرا مى ش كشور هس
ــيمى درمانى مورد حمايت قرار مى گيرند و تمام داروهاى  ش
ــود تا  مورد نياز در محل تامين و در همان مركز تزريق مى ش
جلو سوءاستفاده هاى احتمالى نيز گرفته شود. ديناروند افزود: 
در اين طرح داروهاى شيمى درمانى در سه گروه دسته بندى 
مى شوند. گروه اول، داروهاى خط اول شيمى درمانى هستند 
ــبهه اى در مورد  ــتند و هيچ ش ــده هس ــه كاملا تاييد ش ك
هزينه- اثربخشى آنها وجود ندارد. اين داروها به محض اينكه 
از سوى پزشك متخصص بيماران سرطانى در بخش دولتى 
ــوند مورد حمايت دولت قرار مى گيرند. وى گفت:  تجويز ش
ــهم دولت  هزينه اين داروها هم اكنون به صورت 90درصد س
ــهم بيمار است كه در طرح جديد سهم بيمار  و 10درصد س
به پنج درصد كاهش پيدا مى كند، 90درصد حمايت دولتى از 
اين داروها كه تاكنون بوده است با همكارى بيمه ها و حمايت 

ــرح جديد حمايت  ــد كه در ط ــت انجام مى ش وزارت بهداش
وزارت بهداشت باز هم افزايش يافته به طورى كه سهم بيمار به 
پنج درصد و سهم حمايتى به 95درصد افزايش مى يابد، درواقع 
سهم بيمار براى هزينه اين داروها در بيمارستان هاى دولتى 
ــازمان غذا و دارو افزود: گروه دوم  ــود.  رييس س نصف مى ش
داروهاى شيمى درمانى با توجه به عوارض جانبى بايد براساس 
پروتكل هاى خاصى تجويز شوند و اگر در اين پروتكل ها تجويز 
شوند مورد حمايت قرار مى گيرند البته در مورد ميزان حمايت 
دولت هنوز درصد حمايت، نهايى نشده است. وى گفت: دسته 
ــوم داروهاى گرانقيمت شيمى درمانى هستند كه هزينه-  س
ــت و دولت نمى تواند اين داروها را  فايده آنها قابل توجيه نيس
تحت حمايت قرار دهد، گر چه ممكن است تجويز آنها براى 
ــاران را كم كند اما چون اعتبارات  ــى درد و ناراحتى بيم مدت
دولتى محدود است ما بايد بودجه ها را در جايى هزينه كنيم 
ــد و هزينه- اثربخشى بالاترى داشته باشد.  كه قابل دفاع باش
ــال در تمام مراكز  ديناروند اضافه كرد: اين طرح در مهر امس
ــرپايى و بسترى اجرا  ــيمى درمانى دولتى براى بيماران س ش
ــود و پزشكان موظف هستند بر اساس پروتكل ابلاغى  مى ش

كه طى روزهاى آينده ابلاغ مى شود عمل كنند. 

گام  بلند دولت براى كاهش هزينه هاى درمانى بيماران خاص

هزينه «شيمى درمانى» از مهرماه نصف مى شود


